
 

 ترجمه متون در حوزه سیاست بین الملل

 

روز ششم  "انجمن علمی علوم سیاسی ایران"با همکاري    "گروه روندهاي فکري پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه"
 اثر 56 ، 1392، میزبان و مجري نشستی متفاوت بود؛ با حضور مترجمی پرکار، مؤثر و نام آشنا که تا بهمن ماه1392بهمن ماه 

مهم و دوران ساز را ترجمه کرده است. این مترجم علی رضا طیب بود که اکنون در اوان دهه ششم عمر خود سخنان شنیدنی 
وي در  شدهنخستین کتاب ترجمه و در تهران متولد شد 1339طیب در سال  براي عالمان و محققان جوانتر علم سیاست دارد.

راستی پرکار است که در هر سال او مترجمی بهگفت که  توانمی دین جهت. بسالگی منتشرشد 29یعنی در سن  1368سال 
جلد کتاب را به فارسی برگردانده است. پرکاري و سرعتی که به اذعان همگان هرگز از دقت و  2طور متوسط بیش از به

شریفات معمول بود و به ضا طیب با حاضرین، بسیار صمیمانه و به دور از ترهاي وي نکاسته است. نشست علی کیفیت ترجمه
ي است که علی رضا طیب به عنوان عصاره تجربیاتی آیددقیقه رسید. آنچه در پی می 200همین دلیل، مدت زمان جلسه به 

 .عمر کاري خویش عرضه داشت و حاضرین را به تمرین و تأمل در این مسیر فراخواند

میانه در نشستی صمیمی میزبان علیرضا طیب بود تا از تجربیات ي مطالعات استراتژیک خاورپژوهشکده فکري روندهاي گروه 
مند شود. در ابتداي این جلسه، دکتر قدیر نصري دبیر گروه روندهاي فکري، آقاي طیب را انسانی ي ترجمه بهره او در زمینه

کوتاه از  ي پس از معرفیحرف دانست که تاکنون نه اهل رسانه بوده است و نه اهل معرفی و پروپاگاندا. نصرپرکار و کم 
ترجمه چیست؟ چگونه باید «هاي اساسی جلسه از آقاي طیب را مطرح کرد:  زندگی علمی و کاري علیرضا طیب، پرسش

ي با افتخار و قابل افتخار داشت؟ گیرهاي اساسی یک ترجمه در چیست؟ اساساً چرا ما ا شود ترجمهترجمه کرد؟ چگونه می 
 »بینند و دقایق ترجمه چیست؟آوریم؟ روال کنونی و عمومی ترجمه را چگونه می می ایرانیان به ترجمه روي

 ي ملی داشتي انجام وظیفهنسل ما دغدغه

ي نسل خود با نسل کنونی کشور آغاز کرد. به هاي دکتر نصري، طیب صحبت خود را با مقایسهپس از معرفی و پرسش
هاي اي کاري را دست گرفتند، یکی به استادي پرداخت و کلاسهریک در گوشه  اند،نسلان وي بودهي او کسانی که هم گفته

سوادشان در همین «ي خود آقاي طیب اي هم به گفته درس را اداره کرد، یکی قلم دست گرفت و خودش تألیف کرد و عده
ي ملی را داشتند و انجام وظیفه ينسلان من دغدغه  هرحال همولی به«طیب ادامه داد: ». حد بود که بتوانند ترجمه کنند

بینم. آن اولین چیزي که من دوست دارم در این صحبت منتقل شود، همین است. متأسفانه من در جوانان این نسل این را نمی
اند تا طورکلی بیشتر متوقعهاي امروز متأسفانه بهدیدیم. جوان مان میدوره ما خیلی خودمان را مدیون مملکت و مردم

ن را زیر دین ببینند. این اولین چیزي است که باید ایجاد شود در فرد، خودش را زیر دین ببیند و سعی کند این دین را خودشا
 »ایفا کند.

 در ابتداي کار ترجمه نیاز به پیر راهنما دارید



، پیري باشد که دستتان را ي ترجمه یکی از چیزهایی که خیلی مهم است این است که در ابتداي کار ي طیب، در زمینهبه گفته
دهید کنار بیاید، تحمل کند و با هاي بدي که حتماً شما در اول کار صورت می سردتان نکند، بتواند با ترجمهبگیرد، دل

 بزرگواري یا با شماتت به شما راهنمایی کند. طیب سپس به دو راهنماي خود در امر ترجمه چنین اشاره کرد:

 را متنی من اگر. کرد می استقبال همیشه گشوده آغوش با و بزرگواري با که راهنمایی ام،داشته را نماهاراه این نوعِ دو هر من« 
 پذیرفتمی را من همیشه او بود، تر مایه کم خیلی موقع آن ولی نیست؛ بارش چندان هم هنوز که قلمی آن با کردم می ترجمه

آقاي دکتر حسین بشیریه بودند که حالا هر جا هستند امیدوارم تندرست و  کرد. جنابتر میگرما دلر من هایش تشویق با و
کرد آقاي دکتر عباس میلانی بودند که ایشان گاهی  گیري بیشتري برخورد میکامیاب باشند. استاد دیگري هم که با سخت

ها و تمسخرها را هم امروز ه خندیدند؛ ولی من همان خند کردند و به من میام مسخره می حتی من را در کارهاي ترجمه
 »برد.داد و یک جور دیگر مرا پیش می  قدرشناسم؛ چون آن هم یک نوع دیگر به من انگیزه می

 ترجمه را قدر بگذاریم 

هاي علیرضا طیب، تأکید بر ارزش و اهمیت ترجمه و انتقاد از مظلوم واقع شدن ترجمه هاي صحبتترین بخشاز جمله جالب
 سازي بود. او گام اول آغاز ترجمه را قدر گذاردن آن دانست: میي بوبه بهانه

 مراتب در که ندانند چیزي را ترجمه بگذارند، قدر را ترجمه باید اول کنند، شروع را ترجمه که هستند مایل دوستان اگر« 
اي برخورد نکنند. من دوره طوري با ترجمه کنیم. این ترجمه پس آید برنمی دستمان از دیگري کار چون و است پایین خیلی

کردیم ي اطلاعات سیاسی، اقتصادي را داشتم، آنجا در مطالبی که سعی میي ماهنامه که سرپرستی بخش پژوهش و ترجمه
اي را از مرحوم آقاي دکتر حمید عنایت در مورد ترجمه و ارزش ترجمه چاپ ها، یک مقاله  فراهم کنیم، در یکی از این شماره

قدر تسلط داشت، قلم ي علوم سیاسی در آن زمان آن مثل خود آقاي دکتر عنایت که در زبان فارسی و در حوزه کردیم. کسی
کند، ما هم  هایی راجع به ترجمه میکردند، چنین آدمی وقتی چنان صحبتها تحسین میزبان انگلیسی ایشان را خود انگلیسی

 »کم بگیریم.نباید ترجمه را دست

 ي تولید بومی را کاري نادرست دانست و ادامه داد:بهانه به ترجمه از گرداندن روي طیب     

 متن تولید کنید، علم تولید بروید باید شود،می ترجمه خیلی که گفتند شد، ترجمه با تلخی برخوردهاي ایام این در که دیدید« 
دید که صحبت از این به میان آمد که باید کارهایی لی نتیجه نداد. دوباره دیو باشد؛ بومی خودتان، زبان به کنید، ادبیات و

هایی که افراد پیگیر در این حوزه را ترجمه شود، باید آنچه جوان ایرانی نیاز دارد ترجمه شود، پول خوب داده شود، صحبت
بدي است که به نام هاي نمایی کند، در نهایت ترجمهدهد که آن تولیدات علمی که بخواهد بومیغافلگیر کرد. این نشان می

 »شود.تألیف ارائه می



ي او در چنین شرایطی طیب سخنان خود را با پذیرش اهمیت تولید بومی اما فراهم نبودن شرایط براي آن، ادامه داد. به گفته
روز هایی است که نیاز امویژه اینکه حتی بسیاري از متون کلاسیک سیاسی حاوي بینششود، بهاهمیت ترجمه دوچندان می

 ي ایران است:جامعه

 بعد کنند، پیدا بروز و پرورش آزادي کمال در دادیممی اجازه و داشتیم نظري علمی، خوب هايمایه حوزه این در اگر« 
ار بشود ک این هم جا هر و بود ارزشمند این شود، حاصل بومی تولید نام به تولیدي نهایت در و شود ایجاد افکار تضارب

هایی که  متأسفانه این شرایط فراهم نیست و در چنین شرایطی کار ترجمه بسیار مهم است. هنوز در متن ارزشمند است؛ ولی
همه وسایل ارتباطی کنید که با اینهایی را پیدا میاند، ظرایف و بینشاي میلادي نوشته شدهو خرده 1700عنوان مثال سال به

دهد که ما این ایم ... این نشان میها را نشنیدهاختیارمان است، هنوز آنتکنولوژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات که در 
ها براي ما فراهم نبوده است؛ بنابراین بهتر است از ها را نداشتیم و شرایط و بستر صورت گرفتن این تأملها و تأملمایهدست

 »هاي بشري استفاده کنیم.مایهاین دست

 تراز تولید ملی استترجمه، درس گرفتن از تاریخ و هم

 گیرند نمی درس آن از که را هاییملت استخوان تاریخ، که داد هشدار تروتسکی از زیبا و حکیمانه ايجمله به اشاره با طیب 
ي تاریخ درس گرفته هاي دیگر در گردونهي ملتخردشده هاياستخوان از که روند می پیش هاییملت آن. کندمی خرد

 هاي نظري و ادبیاتی و متونی این درس گرفتن، بحث ترجمه است: طیب، یکی از جنبهي باشند. به گفته

 ترجمه که مدت این در. کنیم دفاع آن از کنیم، نگاه آن به ملی تولید ترازهم حداقل بشناسیم، قدر را ترجمه باید بنابراین« 
ها صحبت کردند و غضبی که نسبت به ترجمه ريف مطلب نوشتند، با خبرگزامختل انحاي به ما دوستان از خیلی بود مغضوب

شده بود را صحیح ندانستند و عاقبت هم مشخص شد که صحیح نیست. آن مراجعی که باید، حقیقت را بالاخره به زبان 
ا ها را پیدا کند تآوردند و اعلام کردند که باید ترجمه شود، پول خوب هم داده شود، دیگران سراغ مترجم بروند نه مترجم آن

 »کار ترجمه شود و آنچه مورد نیاز جوان ایرانی است به دست او برسد.

 چگونه آغاز به ترجمه کنیم؟

 تواند یاریگر مترجم تازه ي نکاتی کاربردي در مورد ترجمه اختصاص داد. نکاتی که میي سخنان خود را به ارائهطیب ادامه
 راه ترجمه و تبدیل شدن به مترجمی موفق باشد:کار براي گام نهادن در 

ي طیب، ترجمه چیزي نیست که با کنار ایستادن و خواندن ي ترجمه؛ به گفتهالف) ترجمه کردن به جاي خواندن درباره
ت؛ بر آن مسلط شویم یا ظرایف آن را بفهمیم. اوایل کار ترجمه بیشتر شبیه فن شنا اس» چگونه ترجمه کنیم«هایی چون کتاب

ي اشتباه و خطاهاي  ي سختی و صعبی آن و با همه یعنی تا قلم به دست نگیرید و متنی را جلوي خود نگذارید و با همه
-طور که اگر کنار استخر بایستیم و نگاه کنیم که دیگران چطور شنا میشوید. همان احتمالی متن را ترجمه نکنید، مترجم نمی

شویم. باید کسی ما را پرت کند در آب، دست و پا بزنیم، حتی آب  شنا ببینیم، شناگر نمیکنند، کتاب شنا بخوانیم یا فیلم 



هرحال باید بتوانیم خودمان را روي آب نگه داریم، بعد کسی راهنمایی کند که براي هر نوع شنا با چه نظم و بخوریم و بعد به
 ترتیبی دست و پایمان را تکان دهیم تا بتوانم یک شناگر شویم.

ي مکرر از فرهنگ لغت مناسب؛ طیب ضمن رد این باور غلط که مترجم زبردست نیازي به فرهنگ لغت ندارد، ) استفادهب
 تأکید کرد که یکی از هنرهاي ترجمه این است که مترجم فرهنگ لغتی خوب و مناسب دم دستش داشته باشد.

ي تطابق واژگان مثلاً انگلیسی و د؛ چون دایرهکنیم ترجمه را متن دیکشنري بدون که است کسی خوب مترجم نکنید فکر« 
کنیم، کار ترجمه میرا در متون سیاسی، محافظه conservativeي یک نیست؛ مثال ساده اگر بزنم، مثلاً واژهبهفارسی، یک

ست؛ یعنی ماده حال اگر از این حوزه وارد فیزیک شویم، آنجا به معناي سیستمی است که مجموع ماده و انرژي در آن ثابت ا
یک بهي واژگان یکها ثابت است. حتی در علوم سیاسی هم دایرهشود؛ اما مجموع آنبه انرژي و انرژي هم به ماده تبدیل می

انگلیسی انتخاب کنید، یک  xي  اي را در مقابل واژه ي فارسیشناسی سیاسی باید یک واژهي جامعهنیست، یک وقت در حوزه
ها را شناسی سیاسی. اگر این تفاوتي جامعهکنید که معادل فارسی متفاوت است با حوزهی سیاسی کار میشناسوقتی در زبان

-ي شما قابل خواندن باشد؛ ولی مطلب درستی را منتقل نمیدهید، شاید ترجمهي خوبی تحویل نمیتشخیص ندهید، ترجمه

 »کند.

طیب، یکی دیگر از چیزهایی که در ترجمه باید رعایت شود پرهیز از ي آقاي ج) پرهیز از حشو و زواید در ترجمه؛ به توصیه
 حشو و زواید است:

ي انگلیسی بود، من دو تا واژه یک مثلاً بردم؛می کار به زیاد مترادف کار اوایل در ام،آموخته میلانی دکتر از من را نکته این« 
طور است و با مترادف گر، ما فارسی کلاسیک مان هم همینگذاشتم، عادت است دیگذاشتم و یک واو بین آن دو میواژه می

کند. سعی کنید حداقل حجم متن فارسی اخت هستیم؛ اما از این پرهیز کنید؛ زیرا به جاي قوي کردن ترجمه آن را ضعیف می
در حداقل ممکن را در مقابل متن انگلیسی بیاورید؛ یعنی همان اطلاعاتی که در یک پاراگراف چند خطی متن انگلیسی هست، 

 »کند.به خواننده منتقل کنید. زیاد قلم را روي کاغذ چرخاندن، ترجمه را قوي نمی

ترین چیز در کار کلید موفقت یک مترجم دانست و تأکید کرد که مهمد) تداوم کار ترجمه؛ طیب استمرار و ممارست را شاه
 ترجمه، تداوم است:

ز این است که مثلاً اول هر هفته یک پاراگراف ترجمه کنید. هر شب و هر ا تربه کنید، ترجمه هم خط دو شب هر اگر شما« 
روز مأنوس باشید با این کار، تداوم کار ترجمه خیلی مهم است؛ مثل این است که بخواهید قهرمان شنا شوید، در این صورت 

خواهید مترجم خوبی شوید  م اگر میروزتان وقت زیادي را صرف این کار کنید. شما هساعت زمان مفید شبانه  18باید از 
اید. نه، شما هم همین کار را بکنید. فکر نکنید اگر مترجم خوبی شدید ولی مثلاً استاد دانشگاه نشدید چیزي را از دست داده

 »دهید، ایرادي ندارد. اي را انجام می دارید یک وظیفه

 زبان فارسی ضعیف نیست، دانش ما از زبان فارسی ضعیف است



کند زبان فارسی زبان شعر و ادب است و هاي آقاي طیب به رد دیدگاهی اختصاص یافت که ادعا میش دیگري از صحبتبخ
توانایی علمی چندانی ندارد. طیب با رد این دیدگاه انتقاد اصلی را متوجه نویسندگان و مترجمان متون تخصصی علوم انسانی 

 ي طیب:ه گفتهدانست که دانش کافی از زبان فارسی ندارند. ب

 نیستیم آشنا خودمان روز ادیبان اي هنوشته و خودمان روز هاي نوشته با و خودمان اصیل متون با شاید، و باید که قدرآن ما« 
ام.  هاي بسیاري پیدا کرده ي آي. تی از شاهنامه واژهحوزه در ترجمه براي من گفت می فردي یک جایی است یادم من... 
ي متون این توان براي ترجمهقدر غنی است که مترجمی میي. تی نوك پیکان دانش امروز است؛ اما زبان ما آندانیم که آمی

 »حوزه از آن معادل پیدا کند.

ي علیرضا طیب، مترجمین توانمند باید هم با ادبیات کلاسیک فارسی و هم با ادبیات فاخر روز آشنایی داشته گفته به بنابراین 
گونه دخل و هایی که امروزه در زبان فارسی شده است، اینادامه ضمن انتقاد از بسیاري از دخل و تصرف باشند. طیب در

گونه دخل و لطفی به خط و ادبیات فارسی دانست. به باور طیب اینها را ناشی از ناآگاهی نسبت به زبان فارسی و کمتصرف
هاي درسی کودکان دبستانی نیز راه پیدا کرده است نه تنها گیرد و به کتابصورت رسمی صورت میها که حتی بهتصرف

 کند، بلکه باعث آشفتگی و بدخطی و بدقوارگی زبان فارسی شده است.درستی و زیبایی نوشتار فارسی کمکی نمیبه

ري این ي ترجمه و تشویق آنان به پیگیعرصه به ورود براي مندانعلاقه از دعوت به را خود سخنان از بخش آخرین طیب 
 کار اختصاص داد:

قدر قدر کار هست که از توان من و چند نفر مترجم دیگر خارج است. آنني ارزشمندي است و هنوز هم آحوزه ترجمه« 
دار شود و به  ها را عهدهي آنهاي لازم و ضروري براي کار وجود دارد که زمین مانده و متأسفانه کسی نیست که ترجمهمتن

هاي خودمان و گام کوچکی برداشتیم.  ي ما را یک قدم جلوتر ببرد. ما تکیه کردیم به قبلیند و فرهنگ ترجمهشیوایی ترجمه ک
 »تري را بردارید.هاي بزرگشما هم به پیشینیان خود تکیه کنید و گام

 ي عاشق و معشوق تشبیه کرد:رابطه به را آن است نهفته ترجمه در که لذتی به اشاره ضمن طیب 

 یک کنید،می معاشقه متن با کنید، می پیدا آن با معشوق و عاشق حالت شوید، می مأنوس آن با و کنیدمی ترجمه وقتی شما« 
 چطوري که کنیدمی تعجب و خوانیدمی را آن بعد سال یک و کنیدمی ترجمه را چیزي یک یعنی روید؛ می خلسه به جاهایی

ر ترجمه کردید؟ این یک حالت خلسه است، انگار که کس دیگري دست مترجم طوردید، چه شد که آن را آنک ترجمه را آن
خود که مترجم از خود بیي عاشق و معشوق است، چنانبرد. ترجمه یک حالت خلسه و عرفانی و از نوع رابطهرا پیش می

هاي گرداند. ترجمه لذترا میکشد و قلم دهد، مترجم هم او را در آغوش می شود. متن خود را در اختیار مترجم قرار میمی
 »چنین هم دارد.این



ي بسیاري از کنندهي دوباره به اهمیت کار ترجمه، آن را نه یک تفنن و کاري غیرضروري بلکه برطرفاشاره با طیب     
ا تشویق ي خود از شرکت در این جلسه ري دانش و فرهنگ کشور توصیف کرد و سپس انگیزهها و بالابرندهها و کاستینقص
 ي خود از زبان حاضران دانست:شدهمندان به پیوستن به کار ترجمه و نیز شنیدن نقد آثار ترجمهعلاقه

 کار؛ این دنبال بروید که کنم ایجاد شما از برخی دل در را ايجرقه شاید اینکه یکی آمدم، کردن صحبت براي امید دو به من« 
ي دومی که آمدم این بود که شما ایرادات کار مرا بگویید. اشتم را ندارم. انگیزهدیگر راندمانی که در جوانی د من خود زیرا

که هم در فرهنگ ایرانی و هم در فرهنگ متأسفانه در کشور ما بحث بازخورد منفی و انتقاد خیلی قدر ندارد، درصورتی
د که کسی برادر واقعی من است که عیب فرمایناسلامی، نقد خیلی مغتنم است، نقد هدیه است. حضرت علی (علیه السلام) می

اي را منحرف یا هاي من را خواندید، جایی ایرادي دیدید، نکتهمن را به من پیشکش کند. من آمدم اینجا که اگر شما کتاب
خواهش تري انجام دهم. از شما  ها را لحاظ کنم و کار پختهام اینضعیف دیدید، به من گوشزد کنید تا بتوانم در کارهاي بعدي

پرده بگویید. بینم) با کمال جسارت و بیاي هست (که حتماً هست؛ چون من خودم را ابتداي این راه میکنم اگر نکته می
 »بگذارید این فرهنگ رواج بیشتري پیدا کند.

نقد هاي آقاي طیب پرسش و پاسخ مفصلی بین حاضران و آقاي طیب انجام شد که در جریان آن برخی به در پایان صحبت
ي ي آقاي طیب پرداختند و ایشان به این انتقادات پاسخ دادند. این جلسه با تقدیر از زحمات ارزندهشدهنکاتی در آثار ترجمه

  آقاي طیب در امر ترجمه پایان یافت.

 

 


